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میبدی : آقای دکتر درود بر شما افراد را می برید به درون خودشان می دانم که کار سختی است .
نوری علا : سلام می کنم به شما و بینندگان و شنوندگان بخش آخر برنامه قبلی بعد از سفر مدینه به سفر مکه رسیدیم احرام را در مدینه بسته بودیم سه تا وادی وجود دارد .
میبدی : این وادی ها افقی هستند عمودی که نیستند ؟
نوری علا :  وادی اول عرفات است وادی مشعر است و بعد وادی منا در وادی منا شما اول می روید به سه شیطان سنگ می زنید داستان آن سه شیطان را آنگونه که من در نزد عرفا خوانده بودم می خواستم ببینم این سه شیطان ثروقت شهوت و قدرت چند مرده حلاجند و به کجا باید سنگ زد به نظر من خیلی صحنه حقیری بود هم آدمها 
به نظرم می آمد  هیچگونه اشعاری نسبت به آنچه می کنند لااقل به صورت سمبلیک هم ندارند و خیلی صحنه حقیری بود می گفتند من 7 سنگ زدم یا 6 سنگ زدم حالا چه بکنم چون سنگ هم به اندازه کافی نبود باید به اندازه معینی بود بعد از این مرحله آدم باید برود تقصیر بکند به این معنی که موهای خود را باید بتراشد حالا قسمتی یا همه موها را تقصیر یعنی کوتاهی بنابراین باید تقصیر بکند و بعد هم می روند قربانی کنند  باید بروند گوسفندی را قربانی کنند اگر که در طول راه و در طول این مدتی که در احرام هستید هم اگر کار حرامی انجام داده باشید باید بابت آن یک گوسفند بکشید یکی از فجیع ترین صحنه هایی که من در زندگی خودم دیدم این صحنه سلاخ خانه آنجا بود همینطور کثافت و پشم و خون همه چیز باهم درآمیخته بود و همینطور سر گوسفندان را می زدند این سفر عرفانی از عرفات تا منا مرا از جامعه مسلمان ، زده کرد دیدم یک جامعه است پر خور و پرحرف و بی اعتنا به هیچ  معنی  عرفانی قضیه و حتی هیچ معنی سیاسی قضیه فقط آمدند با خدا یک معامله بکنند و لقب حاجی را بردارند بروند به کشور خودشان و در آنجا پز بدهند که ما حاجی هستیم بسیار تجربه بدی بود برای من .
میبدی :  این تجربه به زائران ایرانی است ؟
نوری علا : نه همه همینطور بودند آنجا دیگه وقتی قافه از این وادی به آن وادی بروند همه خودشان را گم می کنند  یعنی باید از یک گله چهار میلیونی رد شوی و خودت را  بندازی در وادی بعدی حالا شما فکر کنید می گوید ورد از وادی عرفات به وادی مشعر قبل از دمیدن خورشید باید صورت بگیرد خورشید در عرض 30 ثانیه می آید بالا و همه جا را روشن می کند اینجا سه میلیون آدم هستند که باید از تنگنا رد شوند و خودشان را به وادی برسانند به سر هم می زدند فحش می دادند چیز عجیب و غریبی بود .
میبدی : مناسک را بنا به توصیه های اهل تشیع اجرا می کردید یا اهل سنت ؟
نوری علا : بین اهل تشیع و اهل سنت تفاوتی در مراسم حج نیست جز در انتهای آن که خدمت شما خوام گفت که این خود باعث خونریزی های وسیعی در طول تاریخ شده این تفاوتی که در انتهای مراسم حج صورت می گیرد .
من همینطور جستجو می کردم این معنای عرفانی را در این مناسکی که در حال انجام بود اما  آنچه که مشاهده 
می کردم جامعه اسلامی بود آل احمد در کتابش گفته بود که این بزرگترین کنفرانس بشری است و ما باید برویم این کنفرانس را تصرف بکنیم و غرب را به زانو در بیاوریم من هر چی نگاه می کردم می دیدم این کنفرانس اصلا چیزی وجود ندارد اشعار به مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی است از یک سو و مسائل مذهبی و عرفانی از سوی دیگر فقط از دید من بیشترین آدم های خود پسند خود خواه برای پیدا کردن یک سردوشی جدید آمده بودند به این راه 
میبدی : بنابراین شما هم در این سفر به دنبال نتایج سیاسی هم بودید ؟
نوری علا : من نبودم ولی واقعیت خودش را بر من تحمیل می کرد .
میبدی : گفتید هنوز هم در من عارفکی وجود دارد به من می گوید این کار را بکن . می خواهم ببینم آن عارفک در کار سیاسی هم مداخله می کند ؟
نوری علا :  بله به نظر من خیلی هم دخالت می کند به خاطر اینکه بعد از وقوف به این تئوری سه شیطان که در روانشناسی و روانکاوی هم مطالعه بکنید فروید  نگاه می بینید اینها هم کم و بیش دارند همین حرف را می زنند یعنی شما فروید را می بینید شکلی شخصیت با این مبدا شهوت آغاز می شود و این شهوت یک انعکاس بینهایت و بیش از حدود نیاز تن دارد .
میبدی : این خطر وجود ندارد که این نظریه اصل نظریه سکولاریسم شما را به خطر بیاندازد اگر قرار باشد عارفک دائما در کار سیاسی و زندگی فکری شما اثر بگذارد ؟
نوری علا : سکولاریسم به معنی جدایی اعتقاد ایمان دین و عرفان از سیاست نیست سکولاریسم یعنی جدایی مذهب از حکومت مذهب هم یعنی مسجد و مدرسه و آخوند توضیح الامسائل می باشد شما هیچ کسی را نمی توانید در جلوی یک در کابینه ای مثلا یک دستگاهی بگذارید وقتی دارد رد می شود اعتقاد دارد خدا هم است این چه ربطی به این دارد که چون تو معتقدی که خدا هست و نمی توانی یک شغل سیاسی بگیری هیچکدام اینها با سیاست کاری ندارد.
میبدی : این درست اما لحظه ای که خدایی هم هست و تو باید به خدای من باور داشته باشی و این آغازه نقض غرض است .
نوری علا : سکولاریسم می گوید که تصمیمات راجع به زندگی مردم در این جهان با خودشان است از طریق نمایندگان آنها است و هر تصمیمی که گرفتند می توانند آن تصمیم را اگر خوب از آب درنیامد لغو کنند اما مذهب
 می گوید نه خیر باید جامعه براساس این دستوراتی که من می دهم اجرا شود و چون این دستورات استخراج من از منابع مقدس است غیر قابل تغییر است بنابراین جامعه را به این بن بستی دچار می کند که الان هست وگرنه سکولاریسم با عقاید و ایمان و دین مردم کاری ندارد می گوید آقای آخوند برو در مسجد و مدرسه خودت بشین حرفت را بزن توضیح الامسائل را بنویسم هرکسی هم آزاده که بر اساس توضیح الامسائل تو آداب  انجام بدهد و تو را چه به حکومت آمدی اینجا چه غلطی بکنی این وسط .
آن عارفکی که می گفتم مثلا یکی از مسائلش همین بود که این وقوفی که آدم پیدا می کند به این سه شیطان یعنی اینکه وقتی که تو زنی را دوست داری و با او زندگی می کنی چه نیازی داری بروی و به او خیانت بکنی این نیاز ، نیاز تن نیست تن تو نیازهایاش برآورده می شود این ذهنیتی است که آن بالا نشسته و بینهایت فکر می کند در مذهب 
می گویند خودش بینهایت است من فکر می کنم که نه همین توده خاکستری که در سر ما هست که بینهایت فکر
 می کند بنابراین می خواهد با همه زنهای جهان معاشقه بکند یا شما به اندازه کافی پول در می آورید که زندگی بگذرد ولی یهو می بینی آتش گرفته ای که بروی هرچه بیشتر پول در بیاوری انبار کنی و از دست همه بچاپی سر همه کلاه بگذاری و بر ثروت خودت بیافزایی در حوزه قدرت می بینی آمدی همه تلاشت را داری می کنی که حق مردم و حق قانون همه اینها را زیر پا بگذاری خودت بشوی فعال مایشا و قدرتمند تنها . خوب آن عارفکه قلقکت 
می دهد در هر کدام از این مراحل تا آن نفس اماره شروع می کنه کار خودش را شروع کردن عارفکه می زنه توی گوشش و می گوید چرا داری این را گول می زنی ؟ سیاهی مطلق قدرت پرستی است . قدرت پرستی یعنی اینکه خودت را بر دیگری غالب بکنی همهه اینها در من تاثیر گذاشته بسیاری از کسانی که این روزها با من سروکار دارند نوشته های من را می خوانند یا فعالیتهای سیاسی مرا می بیند فکر می کنند من دنبال این هستم که یک قدرتی به دست بیاورم یا دری به تخته ای خورد بروم رئیس جمهور بشوم ولی اگر واقف باشند به وجود عارف می بینند من تمام این کارها را فقط برای منطقی کردن زندگی اجتماعی خودمان انجام می دهم دلم می خواهد به مردم بگوییم حق شما نیست که ارزش های یک مذهب باریک و خاصی بیاید بر همه شماها حکومت بکند حق شما این نیست به نام خدا پدر شما را دربیاورند ثروت ملی شما را بچاپند ؟
میبدی : شما می خواهید یک قوه اخلاقی را جا بیاندازید ؟
نوری علا : اخلاق وقتی می گوییم مقداری گرفتاری پیدا می کند ولی اگر که اخلاق رایج را در نظر بگیریم به نظر من اخلاق بسیار پیوسته است به فرهنگ و هر جامعه ای بر اساس فرهنگ خودش جهان بینی خودش است که اخلاقیات خودش را می آفریند .
میبدی : این حرف آخوندها است و همین را می گویند اخلاق جهانشمول نیست و بومی  است هر قومی حق دارد موازین اخلاقی خودش را تعیین کند .
نوری علا :  بله به همین دلیل من معتقدم که اخلاق یک امر نسبی است در قطب شمال اسکیمو زنش را می برد کنار مهمان می خوابند که دارد بعنوان ازش پذیرایی می کند در عربستان گردن کسی را می زنند که ابروی طرف را دیده
میبدی : آن اخلاق نیست آن ضرورت است برای حفظ بقا یعنی اینها چاره ای ندارند می شود تنازع بقا
نوری علا : اگر بخواهیم دنبال تنازع بقا برویم اساسا همه ماجرا تنازع بقایی می شود  ولی به نظر من حافظ می گوید که : رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است     حیوانی که ننوشد می و انسان نشود 
به نظر من انسان شدن با اخلاقی شدن متفاوت است انسان شدن براساس یک موازینی ساخته می شود که گوهره همه ادیان جهان است گوهره همه تفکرات درست جهان است گوهره تمام فلسفه های جهان است که همه اینها پس از تجربه جنگ دوم جهانی آمده خلاصه شده و خلاصه آن رفته در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به نظر من در انسان کنونی و عارف کنونی در واقع آن مجری حقوق بشر است 
میبدی : خوب ما هم این را می گوییم 
نوری علا :به همین دلیل اعلامیه حقوق بشر را می گویند یونیورسال است یعنی لوکال نیست و برای همه انسانهای است من اینگونه به قضیه نگاه می کنم .
بر گردیم به ماجرا ، وقتی که قربانی را انجام می دهید و  تمام می شود این رشته کوه آخرسر به انتها می رسند دو ریشه دارند روبروی هم که می گویند صفا و مروه و حاجیان باید بین این صفا و مروه به صورت هروله یعنی لی لی کنان یعنی نه بدوند و نه آرام بروند یواش یواش هفت بار بین این دو ریشه کوه حرکت بکنند و بعد هم وارد صحن مکه بشوند در مقابل خانه خدا بایستند و از احرام بیرون بیایند که آنهم باز برای کسی که به تاریخ اسطوره ای ادیان آشنایی هم داشته باشد جالب است چون می گویند وقتی ابراهیم ، هاجر و اسماعیل رآ انجا خانه کعبه رها کرد و رفت و این بچه گریه می کرد و تشنه بود هاجر سعی بین صفا و مروه کرد بین ریشه های این دو کوه دنبال چشمه آب
 می گشت و بچه را گذاشت کنار کعبه و بچه با پای خودش خاک ها را پا می زد کنار با پای خودش چشمه ای از آن درامد و بچه از آن نوشید که الان آن تیکه را هلال وار به دورش کشیده اند و آن را می گویند مقام اسماعیل و حاجیان به آنجا که می رسند دوری مقام اسماعیل می زنند و بعد طواف خودشان را ادامه می دهند و پس از اینکه شما سعی صفا و مروه را کردید طواف خانه خدا را هم کردید آنجا است که ان نکته که گفتم درپایان کار اتفاق 
می افتد پیش می آید و ان این است که در سنت گذشته که بوسیله پیامبر امضا  شده بود یک جایی وجود دارد به نام مقام ابراهیم که ستونی است روبروی حجرالاسود که سنگ سیاهی که در دیوار کعبه کار گذاشته شده مسلمانان باید بروند دو رکعت نماز موسوم به نسا بخوانند نسا هم به معنی زن است یعنی بعد از خواند این نماز همسر شما بر دو مرتبه حلال می شود زنها هم باید بخوانند تا شوهرانشان آنها حلال شوند تا این قسمت اطلاع چندانی ندارم ولی تا آنجا می دانم که بعد از ابوبکر عمربن خطاب خلیفه دوم مسلمین شد او دستور داد که نماز نسا را از مراسم حج حذف بکنند اما علی ابن ابیطالب گفت این کار را نمی شود کرد در نتیجه یکی از اختلافاتی که بین شیعیان و سنی ها از لحاظ مناسک حج وجود دارد آن است که شیعیان باید نماز نسا را بخوانند اما سنی ها نمی خوانند این آنقدر قوی بوده من می خواندم در تاریخ صفویه که یکسال حاجیانی که از اصفهان رفتند به مکه وقتی که برگشتند نزدیک اصفهان که رسیدند یکی یادش آمد که ما نماز نسا را نخواندیم بنابراین زنان ما بر ما حرام هستند در نتیجه حکومت آمد در بیرون اصفهان چادر زد و این حاجی ها یکسال تمام در این چادر ها زندگی کردند و حق ورود به شهر را نداشتند تا اینکه برگشتند به مکه و آن دو رکعت نماز را خوانند و حجشان تکمیل شد و برگشتند به اصفهان یعنی از نظر شیعیان این قضیه خیلی اهمیت دارد یکی از گرفتاری هایی که این مطلب بوجود آورده این است که تلویحا که شما نگاه کنید سنی ها در حج خود دو رکعت نماز نسا را نمی خوانند و بنابراین از نظر شیعه اینها بر همسران خود حرام هستند من دیدم این آخوندهایی که در ایران  می روند سر منبر بعد از انقلاب اسلامی داد سخن دادند البته قبل از انقلاب جرات نداشتند و آخوندی است به نام دانشمند ، اگر دوستان علاقمند باشند می توانند بروند یوتیوب سرچ کنند می بینید این به شدت می گوید تمام سنی ها حرام زاده هستند و باید از دم تیغ آنها را گذراند شما نگاه کنید آخوند شیعه از این طریق چه نوع نفرتی را در جامعه اسلامی دامن زده و دامن می زند حالا منهای اینکه عید عمر می گرفتند که عمر خلیفه دوم مسلمین است به طور سمبلیک آتش می زدند این مسائل هم در آنجا وجود داشت تفاوت دیگر مثلا برخی از مکاتب مذهبی سنی معتقدند این طواف کعبه را باید با سرعت انجام داد شیعیان معتقدند با تانی باید انجام داد بنابراین شما توجه کنید دو میلیون آدم دارند دور این خانه می گردند یک میلیون نیم آن سنی هستند و و عجله دارند بدوند و 500 هزار نفری هم خیلی خرامان و با طمانینه می خواند مراسم را بجا آورند و بعضی مواقع سه یا چهار نفر از شیعه می افتادند زمین و آن سیل جمعیتی که محال بود بشود ترمزش کرد می آمد و از روی اینها رد می شد و اینها کشته می شدند .
میبدی : در این مرحله تزلزل شما بیشتر شد یا در همان مرحله بودید ؟
نوری علا : بعد از اینکه از احرام در آمدم نفرت من از جامعه مسلمان خیلی زیاد شد می دیدم به صورت 
وحشیگرانه ای دارند این کارها را می کنند هیچ آثاری از تمدن و انسانیت در آنها نیست مسلما بسیاری  بودند که به قصد نزدیکی به خداوند آمده بودند ولی شما نمی توانید در یک جمعیت سه میلیون نفری اشخاصی که نشستند در کوه عرفه و دارند به عرفان و خدا می اندیشند را تشخیص بدهید شما یک جمعیتی را می بیند همینطور دارند
 می خورد .حالا می گویند حکومت عربستان عوض کرده مثلا با بولدزر می آمدند در این صحرای عرفات به اندازه یک استخر المپیک زمین را کنده بودند و بعد بر روی این استخر دوتا دوتا چوب گذاشته بودند و دور این محوطه را با برزنت بسته بودند و حاجیان برای اینکه پاسخ طبیعت را بدهند باید می رفتند پشت این چادر و روی این چوبهای لرزان می نشستند و کار خودشان را انجام می دادند در عرض شش یا هفت ساعت این استخر پر شد یعنی اینکه رغبت چیز بخورد  که ناچار شود آنجا آدم را می کشت و این بیش از 1400 سال بساط همان بوده است .
میبدی : بنابراین شما خود اسلام را مقصر نمی دانید کسانی که مسلمان و مدعی مسلمانی هستند آمدند در یک مراسم و مناسکی تکالیف خود را بجا بیاورند همین درست است ؟ 
نوری علا : از نظر من هر دینی هر مذهبی هر آئینی از دو بخش تقسیم می شود یکی جهان بینی است و یکی آداب و آئین ها است من به کل از آئین های اسلام زده شدم دیدم این متعلق به 1400 سال پیش است مال قبایل وحشی نجد عربستان است و هیچ ربطی به زندگی امروز ما ندارد اما آن عصاره عرفانی که در همه ادیان و جهان بینی ها یکی است و حالا تبدیل شده به مکتب انسانیت آن برای من به قدرت خودش باقی ماند و تزلزلی را در من ایجاد نکرد و صحبت از این است که هستی یکی است و یگانه است و ما همه اجزای این هستی هستیم و از دلش بیرون می آییم و به دل آن بر می گردیم و هرکجا که نگاه بکنیم هستی را می بینیم حالا یکی اسمش را می گذارد الله و یک زرتشت یکی اهور مزدا و هرچه که دلشان می خواهد بگویند وقتی که بحث وحدت وجود به میان می آید به نظر من ارزش های انسانی از آن بیرون می زند که برای تنظیم زندگی بشر بسیار مفید هم است .
میبدی : و از این تزلزل دچار نوعی رضایت شده بودید یا دچار خوف و ترس شدید ؟
نوری علا : نه ترسی در کار نبود . از دیدن کنفرانس بزرگ اسلامی بسیار متاثر شدم و فهمیدم که آل احمد توصیه ناجوری کرده بود من فهمیدم که تمام توصیه های او مزخرف و بی پایه بود .

